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چکیده
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کـار  بـه  و هر کدام براي منظوري خاص براي بیان احساسات گوینده آندر این زمینه است
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اسلوب خطاب، شعر عرفانی، حافظ، ابن فارض، استنطاق، ادبیات تطبیقی.ها:واژهکلید

بیان مسأله. 1
ساخت شعر مبتنی بر دو اصل گزینش و ترکیـب اسـت و از آنجـا کـه ترکیـب نیـز پـس از        

توان گفت بنیان شعر بر اصل گزینش استوار است، امـا ایـن بـدان    میگیرد، گزینش شکل می
شـوند، و  بعد همنشین و ترکیـب  هاجزاي شعر گزینش و در مرحلهمعنی نیست که ابتدا هم

دوم شـود،  هگزینش سازهشعر را گزینش کرد، وارد مرحلهبه محض این که شاعر اولین ساز
بـه وجـود   شـاعر هـایی در راه گـزینش  دودیتترکیب و همنشینی مح ـزیرا قواعد و قوانینِ

با توجه به این امر، ناقدان و بلاغیان بر اسـاس ارتبـاط شـکل و مضـمون در مـورد      .آوردمی
اشیاء طبیعی و مصنوعی یا یک اثر هنري ادبی و زبانی که آیا زیباست یا زشت است و یـا...؟  

بی متمرکز بر (عاطفـه و تفکـر و   ) البته با علم به این که آفرینش در نقد اد1975:48(حسن، 
کنند. هر اسلوب بلاغـی  دهند و قضاوت می) نظر می22: 1967اسلوب و خیال است)(امین، 

اي است که به هنگام انتقال افکار و ارتبـاط بـراي ایجـاد لـذت و     یک ساختار زبانی و معنایی
در یـک سـاختار   شود. از آنجایی که اسلوب بلاغی عناصر ادب و هنـر و زبـان  تأثیر بیان می

باشـد تـا بتواندسـاختارهاي هـر     هنري براي برانگیختن عاطفه و وجـدان و عقـل را دارا مـی   
) پس احساس زیبایی یک جواب روحـی و واقعـی   22: 2002اسلوب را درك نماید، (تلیمه،

ها است و از آنجایی که احکام زیباشناسی بلاغـی در بـین   به عناصر زیبایی در اشیاء و پدیده
هاي اسـلوب نـدا در   ن متفاوت است به همین خاطر نگارندگان در صدد تبیین زیباییمخاطبا

هاي منادا جمله بلاغی بدون این کهبین متکلم و مخاطـب  زبان عرفانی برآمده اند. در اسلوب
شـود. بـه همـین    از قبل توافقی وجود داشته باشد به عنوان یک وسیله و هدف محسوب می

- اش در آنِ واحد یک عمل هنري محسوب مـی نا و زیبایی بلاغیهاي ندا در معدلیل اسلوب

باشد و شاید همـه ایـن   گر یک قرائت آگاهانه میشود و به خاطر طبیعت و کارکردش تداعی
پرسـد: چـه چیـزي از یـک نوشـته      ها در جواب سوال رومان یاکوبسن باشد که مـی اسلوب

لم تنها ارسال کننده حروف منـادا  ). پس متک111: 1990سازد؟(عیاشی، لفظی، اثري هنري می
باشـند و بـه   نیست بلکه این حروف بیان کننده احساسات و عواطـف و افکـار گوینـده مـی    

همین خاطر خود به خود با مخاطب نزدیـک یـا دور از لحـاظ مکـانی و منزلـت اجتمـاعی       
دن ایـن  کند. به معناي دیگر، متکلم در یک ساختار ترکیبی براي بـه کـار بـر   ارتباط برقرار می
شـود و بعـد از آن   هاي مختلف مـی شود و همچنین خود مخاطب در جایگاهادوات وارد می
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شـوند. بـه همـین    هم حروف و هم خود مخاطب وارد یک ساختار بلاغی و زیباشناسی مـی 
خاطر اسلوب منادا به هنگام در بر گرفتن لغت و مـتکلم و مخاطـب داراي یـک زیباشناسـی     

هاي متفاوتی داشـته باشـد.. لـذا هـدف جسـتار پـیش رو، تبیـین        تتواند دلالشود که میمی
باشد. براي رسیدن بـه  اغراض بلاغی ندا به صورت تطبیقی در اشعار حافظ و ابن فارض می

این هدف از روش استنطاقی و با استفاده از شیوه تحلیل محتوا بهره گرفته شده است.

پیشینه تحقیق. 2
در میان شاعران ایرانی و عرب، به خصوص اهمیـت اشـعار   جایگاه ویژه حافظ و ابن فارض 

هـاي متعـددي   آنان در حوزه عرفان باعث توجه وافر به این دو شاعر شده است لذا پژوهش
پیرامون شعر و شاعري و اسلوب و مفاهیم شعري آنان انجام یافته است که مجال ذکـر همـه   

هاي کـه در  هایی تطبیقی و نیز پژوهشگنجد؛ لذا در اینجا فقط پژوهشآنها در این مقال نمی
شود.زمینه اسلوب منادا هستند یادآور می

مضامین مشـترك عرفـانی در شـعر حـافظ و     بررسی و مقایسه«، 1389دیلمی عبدالعلی، 
، رساله دکتري، دانشگاه شهید چمران، در این رساله همـان طـور کـه از عنـوانش     »فارضابن

عناوینِ کار کـرد عشـق ونقـشِ    با رفانی میان دو شاعر مقایسه مضامین مشترك عپیداست به
پرداخته است.معشوق و وظیفه ي عاشق

بررسی تطبیقی کیفیت تعبیرپردازي در اشعار حـافظ و  «، 1396حبیبی بسطامی، داریوش، 
، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام خمینی قـزوین، در ایـن پـژوهش پـس     »ابن فارض

تکـرار و غیـره پرداختـه    چونتعبیرات لفظـی، تصـویري و  تبیین تعبیر پردازي به موضوعاتی 
است.  

هـاي عرفـانی در اشـعار ابـن فـارض      بررسی تطبیقی جلوه«، 1391زارع درنیانی، عیسی، 
مفـاهیم  دکتري دانشـگاه تربیـت معلـم، در ایـن رسـاله بـه       ، رسالهشیرازي»مصري و حافظ

پرداخته شده است.هاي عرفانیاساسی عرفانی مانند تجلی، عشق، ولایت، ملامت و سمبول
بررسی و مقایسـه اسـلوب نـداء در اشـعارابن فـارض و حـافظ       «، 1394دروچی، زهرا، 

دانشگاه پیام نور، در این پـژوهش  ، پایان نامه کارشناسی ارشد، »شیرازي و بینامتنی آن با قرآن
ذکر شده سپس به بینامتنیت آنهـا بـا نـداهاي قرآنـی     هاي از ندا در اشعار این دو شاعر نمونه

پرداخته شده است. در واقع ندا در معناي نحوي و ابتدایی آن مورد توجه است نه در معنـا و  
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و نیـز بـدون توجـه بـه     مقاصد بلاغی آن؛ در حالی که مقاله پیش رو به مقاصـد بلاغـی نـدا   
پردازد.بینامتنیت آن، به موضوع می

ــد،    ــی، محم ــریم و ایران ــوند، م ــوي  «، 1394ترکاش ــل نح ــایی - تحلی ــادا«معن در » من
، در ایـن مقالـه ضـمن توضـیح مخـالف      4، مجله کهن نامه، شماره»هاي حافظخوانیمخالف

خوانی، به تحلیل منادا و جملات بعد از ندا پرداخته است.
، مجله بهـار  »سبک شناسی جملات ندایی در غزلیات حافظ«، 1397خانلو، معصومه، امیر

، در این جستار از نظر نحوي به جملات ندایی پرداخته و آنها از جنبـه سـاده   39ادب، شماره
و مرکب و موصولی بودن مورد مطالعه قرار داده است.

به دلالی و ذکـر اغـراض و   توان گفت که اسلوب ندا از جنبا توجه به پیشینه ذکر شده می
مقاصد آن که هدف اصلی این جستار است، تازگی دارد.

ادبیات موضوع. 3
اسلوب یا سبک1.3

بـه  تاسلوب شیوه خلق اندیشه و بیان آن در قالب الفاظ مناسب است. در کتاب هاي بلاغ ـ
 ـاز برخی موضوع اسلوب اهتمام شایسته نشده است هر چند  ی ان بـه بعضـی از ویژگ ـ  بلاغی

ند. امروزه پژوهشگران حـوزه بلاغـت اتفـاق نظـر دارنـد کـه       ادهکرهاي لفظی اسلوب اشاره 
شناسـی و ادبیـات وحـدت    هاي زبانهایی است که میان حوزهترین مقولهسبک از جمله مهم

هـایی  کند؛ اما بیشتر آنهـا چهـارچوب معـین بـراي آن مشـخص نکـرده و تعریـف       ایجاد می
اند. سبک در اصطلاح ادبیات عبارت اسـت از روش خـاص   دادهگوناگون را از آن به دست 

ها و طرز تعبیر. بنابراین سـبک بـه معنـاي عـام     ها به وسیله ترکیب کلمهادراك و بیان اندیشه
عبارت است از تحقق ادبی یک نوع ادراك در جهان که خصایص اصلی محصـول خـویش   «

) ادیبان و دانشـمندان عـرب نیـز    16: 1381(بهار، » سازد.(اثر منظوم یا منثور) را مشخص می
اي است که متکلم در بیان سخن و گزینش الفـاظ  اسلوب همان روش و شیوه«اند که پذیرفته
کند یا روش گفتاري منحصر به فردي است که هر گوینده در بیـان معـانی و مفـاهیم    طی می

اسـلوب همـان   «نی ) از نظر جرجا2/185: 2005(زرقانی، » گیرد.مورد نظر خویش به کار می
بستگی آنهـا بـراي بیـان معـانی و     شیوه نوشتن و روش نگارش یا طریقه گزینش الفاظ و هم

: 1976(جرجـانی،  » مفاهیم به منظور توضیح و اثر گذاري و یا نوعی نظم و هماهنگی اسـت. 
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ورزي، تصـویرگري و بیـان   اسـلوب همـان روش اندیشـه   «) و احمد شائب معتقد است: 42
) به طور کلی سبک روشی براي بیان احساس فرد است.42: 1966(شائب، » است

خطاب2.3
مراد از واژه خطاب همان معناي لغوي آن، یعنی رو در رو سخن گفتن و خطـاب قـرار دادن   

هاي گوناگون است. پس مخاطبه مفهـومی مرکـب از   شخص یا اشخاصی با استفاده از سبک
اب است. مخاطبه کننده غالبا بـا هـدف ایجـاد    سه عنصر مخاطبه کننده، مخاطبه شونده و خط

دهد. عنصر خطـاب زبـان   انگیزش و تحرك در کلام، مخاطبه شونده را مورد خطاب قرار می
نشـینی کـاربرد خطـاب در شـعر     کند و ایـن رمـز دل  نوشتاري را به زبان گفتاري نزدیک می

مان اسـت کـه بـه شـعر     شوند و این هها، آواها هم آفریده میاست. در خطاب، همراه با واج
یابنـد  هـا در آن تحقـق مـی   اي کـه نشـانه  هاي زبـانی و رسـانه  بخشد. میان نشانهطراوت می

اي به رسـانه دیگـر   تمایزاتی وجود دارد، چرا که در گفتار، فرآیند انتقال نشانه زبانی از رسانه
سـان،  هاي گفتـاري جهانشـمول از سـوي برخـی معناشنا    شود. هر چند کنشزودتر انجام می

هـاي دیگـر مخـتص بـه قلمـرو فرهنگـی خاصـی        اخبار، استفهام و امر دانسته شده و کـنش 
هـا قـرار داد؛ زیـرا اگـر     توان خطاب را به نحوي در دسته این گونه کنشاند، میپنداشته شده

: 1383قرار باشد هر زبان نوشتاري به زبان گفتاري تبدیل شـود حتمـا خطـاب دارد. (لاینـز،     
328(

اربرد عنصر خطاب در آثار ادبی به قالب و نوع و نیز بسـتر مفهـومی آن بسـتگی    میزان ک
دارد. اگر بلاغت را کیفیت مطابقت سخن با مقتضاي حال بدانیم و مایه اولیه و اصـلی شـعر   
غنایی را عاطفه و حس سرشار حضور در برابر معشوق در نظر بگیریم، اذعان خـواهیم کـرد   

شرط لازم غزل و کـلام عاشـقانه بلیـغ اسـت. ایـن عنصـر در       اي وکه خطاب از عناصر پایه
ادبیات عرفانی که خمیر مایه آن گفتگو با معشوق و معبود است، کاربردي وسـیع دارد؛ چـرا   
که خطاب در شفاف سازي فضاي شعر و ایجاد حس هیجـان و حضـور عاشـق و معشـوق     

بسیار موثر است.
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ادبیات تطبیقی3.3
تکیه بر ادبیات تطبیقی مکتـب آمریکـایی صـورت گرفتـه اسـت. در ایـن       جستار پیش رو با 

مکتب، معیار تطبیق دو اثر، ملیت و فرهنگ است، نه صرفا زبان. ضـرورت ارتبـاط تـاریخی    
در مکتب آمریکایی پذیرفته نیست. بر این اساس، محقـق ادبیـات تطبیقـی بـه دنبـال ارتبـاط       

 ـ تاریخی نیست، بلکه تاریخ تکیه س بـین گـرایش تـاریخی و تکیـه کـردن بـر       گاه اوسـت. پ
تحقیقات تاریخی براي رسیدن به نتیجۀ بهتر، تفاوت وجود دارد؛ لذا استمداد از تـاریخ مـورد   

شود. ادبیات، واقعیتی فراملیتی اسـت و  پذیرش بوده،ولی با شرط ارتباط تاریخی مخالفت می
للی به ادبیات مولود این تفکـر  المباید آن را وراي سیاست و زبان و قومیت دانست. نگاه بین

است.
نماید، چـون همـراه بـا پیـدا کـردن      یافتن وجوه مشترك میان دو ادبیات قدري آسان می

هاي ادبی، وجوه تمایز و تشابه بین آنها روشن می شود، ولی مکتـب فرانسـه بـه    واسطه
گونـه  چمانندي پیدا شود که هیاین پرسش مهم پاسخ نداده است که اگر میان دو ادب هم

رابطه تاریخی با یکدیگر نداشته باشند، این تشابه را چگونه باید ارزیابی کـرد و جایگـاه   
).20: 1389الدین، (جمالهاي تطبیقی کجاستواردي در پژوهشچنین م

اي انسـانی و  مکتب آمریکایی با تأکید بر ارزش هنـر در کنـار ادبیـات بـه عنـوان مقولـه      
دانـد و تـاریخ،   هـاي خـود، کـاري انسـانی مـی     همه زیرشـاخه زیباشناختی، هر دو آنها را با

سرزمین، زمین، نژاد، شرایط اجتماعی و خلاصه عوامل خارجی را از حـوزة نقـد و بررسـی    
اثر ادبـی ماننـد یـک تـابلو نقاشـی      «کند. رماك از پیشروان این مکتب معتقد است خارج می

(محمـود  » ود اثر، مهم به نظر می آیداست که پدیدآورنده آن مهم نیست؛ بلکه تنها زیبایی خ
).50: 2006غیلان، 

روش استنطاقی4.3
قرآن کریم به گفتگو به عنوان ابزار ارتباط اهمیت زیـادي قائـل شـده اسـت، بنـابراین انـواع       

گفتگـوي  ، گفتگوي پیامبران بـا اقـوام  ، گفتگو با اهل کتاب،گفتگو با ظالمانگفتگوها از قبیل 
شـود. تحلیـل   ها در قرآن دیده میگفتگوي پدر با فرزندان و غیر از اینوخداوند با فرشتگان

هـا و  شود تـا مخاطـب فهـم بیشـتري از پیـام     گفتگوهاي قرآنی به شیوه استنطاقی، باعث می
هـاي بلاغـی و تصـویر    هاي نهفته در وراي الفـاظ بـه دسـت آورد. از طرفـی زیبـایی     دلالت
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اهمیـت اسـت؛ بنـابراین همـه ایـن مسـائل باعـث        هاي هنري در این گفتگوها حائز پردازي
هاي ادبی و بلاغی گفتگوي بین پدر و فرزنـد در ایـن پـژوهش بـا تکیـه بـر       گردیده تا جنبه

روش استنطاقی تبیین شود. از اسنطاق یعنی سخن بر آوردن از متن مانند متون دینی مقـدس  
تفسـیر و فهـم معنایـا    در غرب متن قرآن در اسلام به عنوان یکی از سطوح هرمنوتیـک فـنّ  

) در سطح استنطاق، تفسیر و تاویـل،  1387:91شود (باقري،تفسیر و تأویل معانی متن یاد می
متن در اینحالـت، قابلیـت هـایی دارد کـه     .با معانی پنهان، ضمنی و مبهم متن سر و کار دارد

نطـق، مؤلِّـف   شود. معنی در استنطاق نیـز ماننـد   آشکار نیست و در شرایط معینی آشکار می
محور است و تنها تفاوت آن با نطق این است کـه در اینجـا سـخن را بایـد از  مـتن بیـرون       

هاي جدیدي است کـه  در برابـر مـتن    کند. سؤالآورد. شرایطی که قابلیت متن را آشکار می
طلبد. از این رو، در استنطاق، سؤال از خواننده  متن، و جواب از مـتن  قرار گرفته و پاسخ می

است. وجه استنطاق این است که یک متن، ممکن است با سپري  شدن زمـان و پیـدا شـدن    
هاي جدیدي قرار  گیرد کـه در زمـان تـدوین    شرایط زمانی و فرهنگی جدید، در برابر سؤال

گونه سؤالات، در متن مطرح  نیستند؛ اما ممکـن اسـت مـتن بـه     متن مطرح نبوده است. این 
آنها در خود داشته باشد.طور بالقوه پاسخی براي 

بحث و بررسی . 4
نوعـان  هـا و هـم حیوانـات، هـم    اي غریزي در انسان و حیوان است یعنی هم انساننداپدیده

اي بالاتر است اما هـر  دهند که در انسان به نسبت حیوان در درجهخود در مواقع لزوم ندا می
شـود. مـا در   ز خود اسـتفاده مـی  چه هست در نزد هر دو براي برطرف کردن نیازها و دفاع ا

کنیم؛ بلکـه آن را از جهـت   این بحث تنها به کاربرد ندا به عنوان یک وسیله ارتباطی نگاه نمی
شـده اسـت،   هاي دور به کار برده میاي براي بیان احساسات و افکار از گذشتهاین که وسیله

نـاي اصـطلاحی آن و بـراي    هـا منـادا تنهـا بـه مع    کنیم. شاید در بسیاري از زبـان استفاده می
هاي مختلف به کار نرود؛ اما در زبان عربی و فارسی علاوه بر کـاربرد معنـاي اصـلی    اسلوب

رود. به عبارتی دیگر منـادا یکـی از اسـالیب انشـاء     آن، گاهی در معناي مجازي نیز به کار می
و اش بـر گـوش دادن  طلبی است و منظور از آن توجیه دعوت به سوي مخاطـب و آگـاهی  

» یـا «باشد. یا این که منادا طلب جواب دادن با حـرف  خواهد، میشنیدن آن چه که متکلم می
) منـادا بـا هـر لفظـی کـه باشـد زبـان        61: 2008باشد. (عبـود،  یا یکی از ادوات مانند آن می

باشد. همچنین بـه معنـی   یا یکی از نظایرش می» یا«دعاست و اصطلاحا طلب روي آوردن با 
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باشـد. (عـوض االله،   مـی » ادعـو «دن با حرفی که جانشین فعل لفظی یا مقـدر  طلب جواب دا
) گاهی نیز کلمات ندا از معنی ندا یعنی طلب خارج شده و به طـور مجـازي در   339: 1999
اي چون اغرا، ندبه، استغاثه، تعجب، اظهار حیرت، اظهار حسرت و درد ، اختصـاص و  معانی

م ابتدا با استفاده از منادا باعث  جلب توجه مخاطب شـده  رود. پس متکلها به کار میغیر این
هاي داراي نقش ترغیبی (امري، خبري، پرسشـی، التزامـی، شـرطی و    و سپس به کمک جمله

پردازد.گیرند، به انتقال پیام و انگیزش مخاطب میباز دارنده) که پس از منادا قرار می

اظهار تحسر و ابراز غم و اندوه1.4
رود از آن جملـه اظهـار   ندا در غیر درخواست اقبال و روي کـردن بـه کـار مـی    گاهی صیغه 

هایی کـه  ) از جمله چیزي349- 2/346: 1384تحسر و ابراز غم و اندوه است. (ر.ك: عرفان، 
هـاي هجـران و دوري از معشـوق از    شود، هجران و جدایی است. لحظهموجب این معنا می

تنگـی و حسـرت ایـام    هـا دل نایی است. در این سرودهترین و زیباترین مضامین ادب غعالی
- غـم شود. بسامد مضامینی از این دست در شعر عرفانی فراوان اسـت. وصال بسیار دیده می

ها، آنـات و لحظـات   غم.این رنگ و بوي کاملا متفاوت داردفارض و ابنهاي عرفانی حافظ 
م در این حال و هوا، معـادل  غ.شیرینی است که با عشق و خاطره و یاد معشوق همراه است

عشق بـار  . براي حافظکلمه عشق است و گاهی نیز با کلمه درد در یک ردیف قرار می گیرد
عشـق بخششـی   .عظیم امانتی است که انسان تحمل آن را بر جان شیفته خود پذیرفته اسـت 

انـد او غـم عشـق را   ازلی است که حافظ در آن زمان که دیگران قرعه قسمت بـر عـیش زده  
اي دل عاشـق  گویـد:  . به طور مثال حافظ دل خود مورد نـدا قـرار داده و مـی   برگزیده است

پیشه ي من دیدي دوباره غم واندوه عشق چه ها باوجود من کـرد وچگونـه معشـوق رفـت     
:!وبا عاشق دل ازدست داده ي خویش چه رفتاري کرد؟

یــار وفــادار چــه کــردچــون بشــد دلبــر و بــا دیدي اي دل که غم عشق دگربار چـه کـرد  
)141(غزل

و در جاي دیگر گوید:
ــت  اي نســیم ســحر آرامگــه یــار کجاســت     ــار کجاس ــش عی ــق ک ــه عاش ــزل آن م من

)19(غزل
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اي نسیم سحري آیاازمنزلگاه وآسایشگاه یارخبري داري؟ نشانی دوسـت  پرسد: شاعر می
هـاي دلبـري را   کجاست؟ آن معشوق ِ ماه رخی که در عاشق کشُی مهـارت داشـت وشـیوه    

و شـاعر درآرزوي دیـدن ِ محبـوب   بیت بیـانگر آن اسـت کـه    خوب می دانست کجاسـت؟ 
.بوده وسعی کرده غم واندوه خویش راابراز نمایددوست خود

شش در این راستا باشد کـه بـه   انسان در این دنیا غریب است و باید تمام تلااز نظر عرفا 
حافظ در جایی خود را مـورد خطـاب   .بازگرددخود »مسکن مألوف«مأوا و یا به قول حافظ 

:شود کهدهد و به خویش یادآور میقرار می

ــنم    مـوروث مـن اسـت   برین خانـه حافظا خلد ــه ک ــیمن چ ــه نش ــزل ویران ــدرین من ان
)345(غزل 

وجه اشتراك عارف با محبوب در پیونـدي اسـت کـه سرچشـمه آن را بایـد در دمیـدن       
انسان دانست. در واقع تمام فغان عارفانـه انسـان در دنیـاي    خداوند از روح خویش به کالبد 

خاك، فغان ناشی از این فرقت و غربت است. این غربت و جدایی شاید در آغاز، که انسـان  
در بهشت برین و در جوار محبوب میزیسته اسـت برتـافتنی بـوده باشـد؛ امـا از زمـانی کـه        

در قـوس نـزول قـرار گرفـت، بسـیار      ازبهشت رانده شد و به این جهان خاکی هبوط کرد و 
دارد ها از این حسرت دوري پـرده برمـی  فرسا گردید. این انسان اکنون با سر دادن نالهطاقت

ردازد تـا دگربـار   پو در قوس صعود دوباره در جهت کمال نفس خویش به سیر و سلوك می
.به محبوب حقیقی بپیوندد

ــز    ــم أفَُـ ــانُ ولَـ ــاع الزمَّـ ــرتَی ضـ نکمُ أهُیـــــلَ مـــــودتّی بلِقـــــاء  مـــــواحسـ
یومـــــاً وأســـــمح بعـــــده ببقـــــائی   یـــا هـــل لماضـــی عیشـــنا مـــن عـــودةٍ 

)2/32: 2003(البورینی،

کسی که تمام عمرش را در فراق محبوب و یار خویش سپري کـرده و بـه دور از یـاران    
تواند شاد و خوشحال باشد.گذرانده، چگونه می

ــاء   ةٍٍالبطحــاء، هــل مــن عــود   یــا ســاکنی   ــاکنی البطحــ ــا ســ ــا یــ ــا بهــ أحیــ
(همان)
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. او که از آنهـا جـدا گشـته اسـت    ی است ساکنان دیار مألوفدر حسرت دیدار بن فارض ا
توانم دوباره به آن دیار بازگردم و در حقیقـت آرزوي بازگشـت   خواند که آیا میفرامیآنها را

د.کنابراز میاخویش ر
تـر  و در نگـاهی جـامع  که عشق به عنوان مهمتـرین عنصـر شـعر غنـایی    پرواضح است

بـا حسـرت ناشـی    خورد کهگره می) غم غربت(نوستالژيدر آنجایی با مقولهادبیات عرفانی 
ن.  در جنبه عرفانیعرفانی آاز فراق همراه باشد؛خواه در بعد زمینی و خواه در جنبه

کمـالی  وح انسـانی بـه سـیر و ســفر اســت  ز زمانی که نفس ناطقه ملکوتی و لطیفه را
مفارقات به جهان ظلمـانی خـاك فـرود مــی آیــد و بــه       وپیمودن قوس نزول از عالم

گیرد به دلیـل فـرود آمـدن در عـالم سـفلی و تعلـق و آمیـزش بـا         بـدن انسان تعلق می
از شـود و او را کم تیرگی و ظلمت بـر وي چیـره مـی   مادیـات و تأثیر قواي حیوانی، کم

عـالم پـاك روشن دور،و به همـین سـبب در درون خــود عــذاب و شــکنجه مــرغ     
نالد و هواي بازگشت به وطن اصلی خود مـی نمایــد  میکند،محبـوس را احساس می

هــاي  جهـد و کوشـش خـود و دسـتگیري مـردان خـدا از آلایـش       و چـون بـه وسیله
کنـد عـالم نـورانی رجـوع مـی    جسـمانی پـاك و صافی شد به مرجع اصـلی یـا همـان    

)89: 1391(سلطانیان، 

ندا در معناي اظهار حسرت و اندوه و غم نوستالژیک در شـعر ایـن دو شـاعر از بسـامد     
زیادي برخوردار است.

توبیخ و نکوهش2.4
یکی دیگر از معانی ثانویه منادا توبیخ و نکوهش است. در شعر عرفانی این نکوهش معمـولا  

کنـد، امـا در   گـري مـی  که بر فراز منبر، نیـک جلـوه  استکاريغیرمتعظ سالوسواعظ براي 
یازد، تنهـا عامـل   عمل نقاب ریا از چهره کنار زده، به هر عملی دست میخلوت و در صحنه

ها به ظواهر اسـت، والا پنـد او هرگـز کمتـرین تـأثیري بـر دل و جـان مـردم         سرگرمی توده
بارها و بارها واعظان غیرمتعظ و عالمان غیرعامل گـاه بـه   ،نیلذا در ادبیات عرفا.نخواهد کرد

بـه انحـاء گونـاگون    و گاهیجهت سالوس و تزویري که در گفتار و کردار آنان وجود دارد
در کنار این ملامتگران نیز چـه بسـا جـزو همـین نیـز      اند.مورد حمله و نکوهش قرار گرفته

اند بلکـه عارفـان را نصـیحت میکننـد تـا دسـت از       اي نبردهاند.کسانی که از عرفان بهرهبوده
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مسلک و راه خود بردارند. مواجهه با ملامت کنندگان و نکـوهش آنهـا در شـعرحافظ (ر.ك:    
)وابن فارض از اهمیت زیادي برخوردار است:1098- 2/1090: 1366خرمشاهی،

ــد    ــا غافلنـ ــر مـ ــاب از دلبـ ــدان آفتـ ــین   عابـ ــین آن رو بب ــدا را رو مب ــو خ اي ملامتگ
)402(غزل

پندارنـد کـه معبـود ومحبـوبِ     نازند وچنین میپرستان که به مذهبِ خویش میخورشید
همه معبودها برتراست،آنها ازمحبوب ومعشـوق ِ مـا   از،ستاروشنائیآنها چون منبع ِ نور و

مبین مبـاش وآن روي سـکهّ را  هستند. اي سرزنش کننده طریق عشق، ظاهربی خبرغافل و
همه کائنات ازجانـبِ  ماه وستارگان وخورشید وست که نورابود ما همان کسیمع.ببیننیز

چنـین نـور  سـتارگان کـه ایـن   همـه سـیارات و  آفتاب وست وااوست. اوجانِ همه هستی
موضوع مهـم در اینجـا ایـن اسـت کـه      .هستندکنند تنها یک فروغ ِ رويِ منور اوافشانی می

گیرد اگر در موضوع عشـق بخواهـد بـه ملامـت وي     منظور شاعر هر ملامتگري را در بر می
بپردازد.

ابن فارض نیز گوید:
ــی  یــا لائمــی فــی حــب مــن فــی جــده       ــزَّ عزائـ ــدي و عـ ــی وجـ ــد بـ ــد جـ قـ
 عـــن لَـــومِ امـــرىِء نهُـــاك لّـــا نهَـــاكغیــــر َ  ه لـــــفلــــم یمٍ بشَِـــــقاَءَـــــنعم

)2/36: 2003(البورینی،

اي کسی که مرا در محبت شخصی ملامت میکنی که به خاطر او دلم بسـیار پـر التهـاب    
شده و صبرم از دست رفت. آیا عقـل و خـرد، تـو را از ملامـت کسـی کـه همـواره همـدم         

ده چـه  شقاوت و بدبختی است نهی نکرده است؟ سرزنش انسان عاشقی دچار غم غربت ش ـ
اي دارد؟ کسی که به درد عشق گرفتار است گوشـش بـدهکار هـیچ نصـیحتی نیسـت،      فایده

)2/38: 2003پس آن به که وي را به حال خود رها کنی.(بورینی، 
ــفهاً    ــبهم ســ ــی حــ ــالاًمنی فــ کُـــــف الملام،فلوأحببـــــت لـــــم تلَُـــــمِیالائمــ

)2/78: 2003(البورینی،

اي ملامتگري که مرا در عشق آنان، از روي سفاهت و نادانی، سرزنش می کنی، ملامـت  
را رها کن، اگر عاشق میشدي مرا سرزنش نمیکردي. ابن فارض ملامتگري را کـه در عشـق   
و دلدادگی به ملامت وي پرداخته مورد نکوهش قـرار داده و متصـف بـه جهالـت و نـادانی      
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گشـایی، بـس کـن.    دانی چرا زبان به ملامت میچیزي نمیگوید تو که از عشقکند و میمی
فهمیدي عشق چیست و اگر منصف بودي انسـان دلـداده   شدي آن موقع میتو اگر عاشق می
کردي.را سرزنش نمی
همو گوید:

ــذي   ــلابً الَّــ ــتاقِ جــ ــاذلَ المشــ یلقـــــى ملیـــــاً لابلغـــــت نجاحـــــاً   یاعــ
)2/62: 2003(البورینی،

به سبب نادانی از حالی که در آن گرفتـار اسـت، ملامـت میکنـی،     اي کسی که مشتاق را 
نویسـد: اي کسـی کـه انسـان     بورینی در ذیل این بیـت مـی  .دعا میکنم که به پیروزي نرسی

عاشق را از روي جهل و نادانی مدت زمان مدیدي مورد سرزنش قرار دادي، خداونـد تـو را   
رساند. (همان)  به رستگاري و فلاح نمی

تیمن و تبرك3.4
ها و ابیات بسیاري است که نشانگر آن است که حافظ تـا چـه انـدازه خـاك در آسـتان      غزل

رسد، بـراي همـین در   داند و پیوسته از این خاك بوي وفا به مشام میدوست را ارزشمند می
- بسیاري از مواقع وي از باب تیمن و تبرك از خاك و سرزمین محل اقامت دوست یـاد مـی  

کند:
بوسه زن بر خاك آن وادي و مشکین کن نفسي صــبا گــر بگــذري بــر ســاحل رود ارسا

)267(غزل

اي بـرآن وادي بـزن   بوسـه گذرت افتـاد؛ ارساي نسیم صبحگاهیِ صبا اگربرساحل رود
این غزل خطاب به یکی ازدوستان نزدیک شاعراسـت  احتمالاآگین کن.عطرراونفس خود

سلطان احمد ایلکانی کـه در تبریـز حکومـت    که دراین حوزه بوده است.بعضی معتقدند که:
داشته از حافظ دعوت کرده بوده که به تبریز برود و حافظ نیزدرپاسخ، این غزل را سـروده و  

.استارسال نموده 

 ــ کــاي ســرحق ناشناســان گــوي چوگــان شــماواي صــبا بــا ســاکنان شــهر یــزد از مــا بگ
)12(غزل
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خطاب به باد صبا میگوید که این شهر محل حلـول انـوار و بقعـه ي متبرکـی اسـت کـه       
ساکنان آن همگی عرفا و اهل طریقت هستند که لایق اسـت انسـانهاي دور از ایـن مسـلک،     

.فداي آنها شوند

که به تناسب شـعر نامهـاي دیگـري    یکی از نمادهاي پر بسامد شعر حافظ باد صبا است 
چون باد، نسیم سحر، دم صبح و غیره یافته است. باد صبا به لحاظ معنا و کارکرد بـا نفحـات   
رحمانی در حدیث رسول االله(ص) و شعر مولانا سنخیت و مطابقـت دارد ولـی هـویتی کـه     

بـه ایفـا   نقشـی همـه جان  حافظ بدان بخشیده بسیار متنوع و متکثر است و در اوقات حـافظ 
تـر بـه بـاد صـبا     ).حافظ بـا هنرمنـدي هرچـه تمـام    119- 118/ 1: 1366خرمشاهی،کند (می

ــد   ــد و حــدیث آرزومن ــا اوگفتگــو کن ــا ب ــرده ت يشخصــیت بخشــیده و او را اســتخدام ک
) بوي وصل از او بشنود، مشام جان خوش کند، نافـه زلـف یـار از    306: 1383،بگوید(حافظ

بسـیاري  و ) 66: 1383،و بـی حاصـلی همـدلی کنـد(حافظ    او طلب کند، با او در سرگردانی
کارهاي دیگر. ولی مهمترین کار صبا آن است که وقت حافظ را خوش می کند.

بادصبا مدام بین دو طرف ارتباطی، دلداده و دلبر در رفت و آمد است و بـه ویـژه عاشـق    
این اطلاع رسـانی  خبر نگذارد واي او را از معشوق بیخواهد که حتی براي لحظهاز وي می

اي که حافظ بـاد  را پیوسته انجام دهد. بیشترین میزان نقش باد صبا در همین جاست، به گونه
) و در هـر  467،400،281،279،267،247،210،195،189،121،9،7،4صبا را در سـیزده غـزل (  

غزل توسط یک یا چند بیت به خوبی با خطاب قرار دادن مامور این کـار کـرده اسـت.همان    
خواهد خبر بیاورد امـا بـراي   ر ابن فارض نیز چنین کرده است با این تفاوت که حافظ میطو

ابن فارض خبر آورده است:
ــذيَ أي صـــــباً أيّ صـــــباً هجـــــت لنـــــا ــاك الشُّــ ــنَ ذیَــ ــن أیــ ــحراً مــ ســ

)138ص1(البورینی، ج

رد توجـه قـرار   خاك شرف یافته که مایه تبرك و تیمن باشد، در اشعار ابن فارض نیز مو
گرفته و مورد خطاب واقع شده است:

  ــه ــف بــ ــذا العقیقُ،فقــ ــاحبی، هــ ــه  یاصــ ــت بوالـــ ــت لیـــ ــاً إنْ کنـــ متوالهـــ
)2/5: 2003(البورینی،

اي دوست اینجا سرزمین عقیق است، پـس اگـر خـود عاشـق و دلباختـه نیسـتی، در آن       
.جایگاه تظاهر به دلباختگی کن
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ندا قرار داده و وي از نزدیـک بـودن منطقـه عقیـق بـا اسـم       ابن فارض دوستش را مورد 
شناسـد. بـورینی   کند کـه وي آنجـا را نمـی   سازد و چنین وا نمود میاشاره نزدیک با خبر می

اي در معتقد است که منظور از دوست در اینجا عقـل و خـردش اسـت و عقیـق نـام منطقـه      
خطـاب قـرار دادن وي، مخاطـب    نزدیکی مدینه که دیار یاران و دوستان وي اسـت؛ لـذا بـا   

)  2/5: 2003کند. (بورینی، متوجه اهمیت آن مکان می
ــاللوّى   ــاً، بــ ــه عقیقــ ــقیا للّــ ــا ســ ورعــــی ثَــــم فریقــــاً مــــن لــــؤي    یــ

)2/153(همان، 

خداوند وادي عقیق را در سرزمین لؤي سیراب کند و در آنجا قومی که از نوادگـان لـؤي   
هستند حفظ کند.  

فارض نیز بارها نام اماکن تحت همین عنوان براي عرض ارادت نـام میبـرد.   در شعر ابن 
جایگاه عقیق اشاره به منزلی است که نزدیک مدینه بوده و او توصیه میکند که در آنجـا بایـد   

کنـد و  در واقع وي با بیان جمله دعائیه در حق آن ذکر محـل مـی  .ابراز ارادت و عشق نمود
ه و جایگاه شریف نبوي براي شاعر به حدي است مسـتقیم بـدان   اراده حال. لذا قداست مدین

دهد.پرداز و منزل مانده بدانجا را از باب تیمن و تبرك مورد خطاب قرار مینمی
حافظ و ابن فارض در اشعار خود بسیاري از این اماکن گاهی به عنوان اسـتعاره نیـز بـه    

این خاك مفاهیمی چون تربت، خاك شرف یافته و آستان دوست و غیـره یـاد   .بردندکار می
شده و به خاطر حرمت آن از باب تبرك مورد خطاب قرار گرفته و سجده بر آن یـا بوسـیدن   

آن و یا کحل بصر شدنش مورد تاکید واقع شده است.

تعظیم و تشریف و تکریم4.4
یم و بزرگداشـت مخاطـب اسـت. منـادا در ایـن      یکی دیگر از معانی ثانویه ندا تعظیم و تکر

رود تا صریح، لذا براي تحقیر و اهانت نیـز همـین شـیوه    معمولا به صورت کنایی به کار می
تواند مورد استفاده قرار گیرد. حافظ در این نوع نداها بیشـتر صـفت و ویژگـی مخاطـب     می

مورد نظر را منظور کرده و وي را خطاب نموده است.   
جهـدي کــن و سـرحلقه رنــدان جهـان بــاش   و آتـش زدي اي عـارف سـالک   در خرقه چ

)272(غزل
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به آتـش  راحال که باآگاهی خرقه زهد وتزویرریا،جهالت واي وارسته ازبند تعلقّات و
تـلاش کـن کـه بـیش ازیـک      ،ايقـرار گرفتـه  درست سـرمنزل مقصـود  مسیردرکشیده و

راهنمـاي  الگـو و کنـی، سعی کن به مراحل بالاتر ارتقاپیدا.توقفّ مکن.سالک(راهرو) باشی
. حـافظ  به سعادت و رستگاري رهنمـون گـردي  نیزدیگر رابتوانی رهروانرهروان باشی و

در اینجا عارف سالک بودن را به عنوان یک ویژگی عالی در نظر گرفته و کسی را کـه داراي  
داده و خواهان ادامه مسیر سـلوك اسـت.   این ویژگی باشد تکریم نموده و مورد خطاب قرار 

و نیز گوید:
ــا را غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ ــر نظــم تــو افشــاند فلــک عقــد ثری کــه ب

)3(غزل

بهـا را بایکـدیگر پیونـدزدي    اي حافظ با این غزل گفتنت گویی کـه مرواریـدهاي گـران   
خوش بخوان که چـرخ فلـک، گردنبنـد   وگردنبندي زیبا وارزشمند خلق کردي، آن رابه آواز 

حافظ که به توانـاي خـود در حفـظ قـرآن، شـعر      .کندتونثارکائنات یعنی خوشه پروین را
هـا و تعظـیم بـه    سرودن و خوش آوازي واقف بود لذا باب بزرگداشت این هنرها و توانـایی 
مقام خویش، خود را با همان لقب حافظ بودن مورد خطاب قرار داده است.

از هبـوط بـه   وينـاراحتی  ي دیگر این غرض منادا به وضوح عیان است، آنجا که در جا
دلیل مشقات جسمی حاصـل  که مسبب این اتفاق است به»آدم«اي به زمین و اعتراض گونه
اي است که از ایـن  هاي معنوي و روحانیبلکه به سبب بروز مفارقت؛از حیات مادي نیست

اسـت کـه در میخانـه کـه در شـعر حـافظ محـل        هبوط حاصل شده است. به همـین دلیـل  
:زندسروش عالم غیب به او چنین نهیب می،مکاشفات روحانی است

ــین   ــدره نش ــاهباز س ــر ش ــد نظ ــه اي بلن نشـیمن تــو نـه ایــن کـنج محنــت آبادســت   ک
ــی  ــرش م ــره ع ــو را ز کنگ ــفیرت ــد ص نــدانمت کــه در ایــن دامگــه چــه افتادســتزنن

)37(غزل 

درشاهبازي هستی که جایگـاه حقیقـی ِ تودرخـت سـدر و    اي انسان، تومژده دادند، که 
ست. نشیمنگاه تو این دنیا نیست، بـه اینجـا دلبسـتگی نداشـته بـاش(خود را ازبنـد       اآسمانها

.اي بیش نیست وپراز درد ورنج ومحنت استاین دنیا خرابه)کنتعلقّات رها

ــهازیاترامفلــکچــوتوســنیکــهتو خود چه لعتبی اي شهسـوار شـیرین کـار    ســتوتن
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)34غزل (
ر گرفـــتزراو بـــه و کـــرد شـــعرتتعویـــذتخ ـحافظ تو این سخن زکه آموختی کـه ب 

)87غزل (

ن باعـث شـد کـه در    آمـوختی کـه بلنـد اقبـالی     آحافظ تو این سخن عشق را از که اي 
شـاعر  .ویـزان کننـد  آهـا  ن را با طلا نوشته وبه عنوان بلا گردان از سـینه ،آهاي مختلفدوران

کند و خود را کـه سـراینده آن   شعر خود را به عنوان یک چیز با ارزش و بلا گردان تلقی می
دهد و بدین وسیله به منزلت رفیع خود در زمینـه شـاعري اشـاره    است مورد خطاب قرار می

کند.می
را خطـاب  ابن فارض نیز جایگاه رفیع کعبه را مورد توجه قرار داده و از بـاب تعظـیم آن  

نموده و گوید:
قلـــوب أوُلـــی الألبـــابِ ، لبَـــت وحجـــت أیـــا کعبـــۀ َ الحســـنِ الَّتـــی لجمالهـــا    

)1/239: 2003(البورینی،

هـاي سـالک و افـراد    کند که انسـان شاعر با این خطاب  کعبه متصف به صفت جمال می
کنند.اهل خرد آن را قصد می

ــ ــۀ یـ ــن رحمـ ــا مـ ــد، أمـ ــاکنی نجَـ ــراحاً ٍا سـ ــد ســـ ــف لا یریـــ ــیرِ إلـــ لأســـ
)2/59(همان: 

کنید.اي ساکنان نجد، آیا بر حال اسیر عشق که خواهان آزادي نیست، رحم نمی
ــلاتی  ــی صـــ ــاقبلتی فـــ ــلیّیـــ ــت أصُـــــــ إذا وقفـــــــ

)2/338(همان: 

تـوان رسـیدن بـه    شود، مـی ملاحظه میبه لحاظ عرفانی همان طوري که در سه بیت بالا 
هاي والاي سلوك عرفانی در نظر گرفت که ندا و خطـاب مـورد نظـر    جایگاهمکه را یکی از

از طرفی تصریح به ذکر کعبـه و نجـد و قبلـه    شوق ابن فارض را به آن جایگاه نشان میدهد،
کند.افاده التذاذ نیز می

خوانـده اسـت و آن را بـا تفخـیم     "ویلهت"غرض تعظیم را تفتازانی در مختصر المعانی 
را به دلیل اغراضی کـه در ذهـن دارد،   خطاب، شان مورد خطاببرابر دانسته. یعنی متکلم با 
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گـاهی دلیـل تعظـیم و    ،) در غـرض تعظـیم  2/300: 1371،شیرازيبا اهمیت تلقی می کند. (
- را ذکر مـی خطابیل افزونی قدر و مقام مورد تفخیم ذکر می شود. یعنی متکلم دلیل یا دلا

.کند

التماس  5.4
یکی دیگر از معانی ثانویه منادا، التماس و خواهش است. در این غـرض، شـاعر انجـام امـر     
مطلوبی را از کسی یا چیزي  که از نظر وي داراي شأنیت انجام است با التمـاس و خـواهش   

شود.میهاي طلبی بعد از ندا استنباطنماید. این معنی معمولا از جملهطلب می
ــاي  ــبا امشـــــب مـــــدد فرمـــ ــت  اي صـــ ــوس اسـ ــکفتنم هـ ــحرگاه شـ ــه سـ کـ

)42(غزل 

کنـد تـا در شـبی کـه از     در خواست مـی ملتمسانهچنان آرزومند وصال است که از صبا 
؛ لـذا  شب قدر است او را مدد فرماید تا همچو گل در سحرگاه بشکفدقدرِعزت و شرف هم

، مـن اي باد صبا امشب هواي مرا داشته باش ومرا یاري کن، بـه مـن دلگرمـی بـده    گویدمی
شکوفندگی کمـک  ها، آنهارا درشب بسیارمهمی درپیش دارم. توکه باپیچیدن به لابلاي غنچه

خـواهم فـردا کـه صـبح     شرمسار نباشم! مـی کنی، به همان سیاق به من نیزیاري برسان تامی
.هوس شکفتن دارممن تجربه کنم، بردمید من نیزشکوفایی را

ــیساقیا پیمانه پر کن زانکه صـاحب مجلسـت   ــی  آرزو م ــد و اســرار م دارد نگــاهبخش
)12(غزل 

حافظ بارها در دیوان خود با التماس ساقی را مورد خطاب قـرار داده اسـت. شـاید ایـن     
خواهش معنـی  شائبه پیش آید که جایگاه ساقی در مجلس جایگاه رفیعی نیست تا التماس و

سـاقی از  دار شود. پاسخ ایـن بحـث در سـخنان بهاءالـدین خرمشـاهی اسـت. وي گویـد:        
هاي شعري حافظ است، که همچون یار، براي خود پایه و پایگـاهی دارد  ترین چهرهمحبوب

و کارگردانی او در غزلیات حافظ، از معشوق یا از پیر مغان، کمتـر نیسـت،و   و کار و کاردانی
اي فاصـله وفرقگاهکهاستحافظتوجه و خطاب و گفتگو وعشق و علاقهچندان طرف 

)1/897: 1366.(خرمشاهی،بامعشوق ندارد
هایش دارد:ابن فارض نیز همین التماس را در برخی از خطاب
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ــاعۀً    ــی س ــف ب ــادي، ق ــا ح ــیی ــعِف أو الرَّب ،عــم ــی أســ ــزعِْ کــ ــاء الجِــ أرى ظبــ
)2/324: 2003(البورینی،

اي ساربان اندکی در این سر منزل توقف کن تـا بشـنوم صـداي آهـوان را و یـا آنهـا را       
گوید منظور از ساربان حقیقت رسـالت نبـوي اسـت کـه بـا کـلام       گر شوم. بورینی مینظاره

کند و منظور از درنگ کـردن، توقـف در جایگـاه    خویش همگان را به حق تعالی دعوت می
ر معناي خطاب در اینجا التماس و خواهش است.) به ه2/324ربوبی است. (همان: 

َطی طوي البیدسائقَ الأظعانِ یَانِ طیْعلى کثُب رِّجماً عْنع1/35(همان: م(
اي ساربان شتران که صحراها را در پی هم و با همت و کوشش در مینوردي، بـه سـمت   

هاي شنی قبیله طی حرکت کن.تپه
ــی   ــه روحــ ــمیري روح بمکَّــ ــا ســ شــــادیاً،إنْ رغبــــت فــــی إســــعادي   یــ

)2/132(همان: 

هاي من، جان مرا در مکه همراه با سرایش و ترانه خوانی آسوده سـاز؛  اي همسخن شب
اگر خواهان سعادت من هستی.

ابن فارض در بسیاري از مواقع که بعد از نـدا از فعـل امـر اسـتفاده کـرده اسـت معنـاي        
شود. در اشعار حافظ نیز همین معنـی هویداسـت.   استنباط میالتماس و خواهش از کلامش 

هاي عاشقانه هر دو شاعر، فقط عشق حقیقی به خداونـد مشـهود اسـت.    دراین گونه خطاب
لبته گاهی در ظاهر ممکـن اسـت   اگویند. شان که خداوند باشد سخن میدو شاعر، با معشوق

هـاي ایـن   ولی مراد حقیقی معشوق در سروده. . .یک شخصیت باشد؛ همچون ساقی، یار و
.دو شاعر عارف، همان معشوق حقیقی است و عشق شان نیز، عشق عرفانی است

اغتنام فرصت6.4
ها در اشـعار حـافظ و   هاي خاصی دارد. این دلالتدم و لحظه و آن در ادبیات عرفانی دلالت

نـاظر بـر اغتنـام    اشـعار حـافظ  از برخـی  ابن فارض نیز از بسامد زیادي برخوردار است. اما 
فرصت و دم غنیمت شمردن است که از این نظر با کسانی چون فردوسی و خیام دیـدگاهی  

:مشترك دارد

ــی   ــردا فکن ــه ف ــروز ب ــرت ام ــه ضــمان خواهــد شــد  اي دل ار عش ــا را ک ــد بق ــه نق مای
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)164(غزل 

وشـادبودن  دست داده وعـیش وعشـرت  ازراخواري وشادمانیاى دل اگرفرصت شادي
.!خواهی ماند؟را ازامروز به فردا بیندازى، چه کسى تضمین خواهد کرد که تا فردا زنده

در غزلی دیگر گوید:
ــنم    ــی بی ــت در آن م ــلحت وق ــا مص که کشم رخت بـه میخانـه و خـوش بنشـینم    حالی

)355(غزل 

در آنجا مسـت و  بینم که به میخانه روم و مـدتی این زمان را زمان و موقعیت مناسبی می
.سرخوش باشم و آرام و قرار گیرم

همو گوید:
سخن اهل دل است این و بـه جـان بنیوشـیم   دوستان وقت گل آن به که به عشرت کوشیم

خـواري وعشـرت   بـه شـادي  بلبـل، موسـم گـل و  دررابیت دوستان خود حافظ دراین 
این تنها سـخن مـن   گوید کند. میمیکند. به خوش باشی وخوشگذرانی سفارشدعوت می

.نیست بلکه این پند، سفارشِ اهلِ دل است بـایـد به جان و دل بشنویم و بدان عمل کنیم
حافظ خود از وقت شناسان است و به وقت شناسان نیز بسیار حرمت می نهد حتـی بـر   

جان حـافظ  خورد. یکی از کسانی که عظمت وقت اوچشمِوقت وحال خوش آنان غبطه می
1370مرتضـوي،  »(نمونه کامـل و آرمـان مکتـب عشـق و رنـدي اسـت      «ه است و را پر کرد

). شیخ صنعان است و حافظ بر وقت خـوش او انگشـت تاکیـد نهـاده اسـت و وي را      317:
الگوي وقت شناسان دانسته است زیرا مرید راه عشق تابع وقت اسـت و فکـر بـدنامی نمـی     

دوش وقت سـحر، نـیم شـب دوش،    چونايبنابراین تعابیر ترکیبی و گسترش پذیرفته.کند
نشـان مـی دهـد کـه حـافظ چـه       دیشب، شب قدر، سحرم، صبحم، وقت گل، وقت طـرب 

وبراي نوآوري و بیان تکراري نبودن این اوقـات از چـه شـگرد    توجهی به وقت داشته است
بیانی بهره برده است و در ضمن آن تجارب عرفانی و درك و دریافت عـاطفی خـود را نیـز    

رده است.آشکار ک
با اینکه برخی امور بیرونی زمانی و مکانی مثل بهار و عید و شب قدر و شب و سـحر و  

کند ولی عوامـل درونـی چـون    حتی شیراز و طبیعت دل انگیز آن، وقت حافظ را خوش می
خواهـد کـه از او   بینـد و حضـوري مـی   اي که حافظ خود را در محضر خدا مـی حال مراقبه
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- شتري برخوردار است و قبض و بسطی که از واردهـاي قلبـی مـی   غایب نشود از اهمیت بی

رسد و ناگزیر وقت او را به حال هاي گوناگون رنگ و طعم می بخشد از جایی دیگر اسـت  
به گونه اي که آن عطیۀ الهی و امر موهوبی چنان در دل او جایگیر شده است و وقت وحـال  

ده که عاشق دلشده اي چون حـافظ  او را خوش کرده است و او را به سمت و سوي خود بر
به این دلشدگی و ره پیمودن بی خودانه اذعان کرده است.

ابن فارض نیز به اغتنام فرصت اهمیت قائل است اما به به آن اندازه کـه در شـعر حـافظ    
دیدیم:

  ــه ــف بــ ــقُ، فقــ ــاحبی،هذا العقیــ ــه  یاصــ ــت بوالـــ ــت لیـــ ــاً إنْ کنـــ متوالهـــ
)2/5: 2003(البورینی،

دوست اینجا سرزمین عقیق است، پـس اگـر خـود عاشـق و دلباختـه نیسـتی، در آن       اي 
.جایگاه تظاهر به دلباختگی کن

چـون دیگـران   و ابن فارض حافظ توان گفت که با بررسی دیوان حافظ و ابن فارض می
تـوان  مـی آنهـا امـا از سـخن   ند؛اهاي آن نپرداختهبه اظهار نظر مستقیم درباره وقت و ویژگی

ند.اافت که نسبت به وقت چه توجه و تاملی داشتهدری
 ـهاي صوفیان اشـراف دار برسخنان پیامبر و آموزهآن دو د. نیـز قـدر آن نفحـات را مـی     ن

هـاي بـارز   و شب زنده داري و سـحرخیزي از ویژگـی  ندستهد و چون مترصد وقت نشناس
بیـان نمـادین و   ولـی نـد ست، اهلیت درك و تجربه این اوقـات را یافتـه و مسـتعد نظر   آنها

با بیان تعلیمی و عبارت دیگران متفاوت است.شاناشارت

ارشاد و ترغیب7.4
ارشاد و ترغیب و پند و اندرز در ادبیات فارسی و عربی قدمتی بـه درازاي تـاریخ دارد. چـه    
در متون پیش از اسلام و چه در  متون بعد از اسـلام، پنـد و انـدرز مـورد توجـه شـاعران و       

دب و عرفان بوده است. حافظ و ابن فارض چون خود به شناخت حق نایل شـده و  بزرگان ا
اند، دغدغه هدایت و رسـتگاري مخاطبـان خـود را    از پرتو ذات حق کسب فیض نموده بوده

انـد و از اینـرو در جایجـاي    پنداشـته اند و هدایت مردم را به نوعی وظیفه خود مـی نیز داشته
خورد.پند و اندرز و خیر خواهی به چشم میهاي ارشادي،اشعار آنان، خطاب

گر ملالی بود بود و گر خطـایی رفـت رفـت   عشــق بــازي را تحمــل بایــد اي دل پایــدار
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)83(غزل 

اگرهم درعشـقبازي رفتـاري   .باشی،بی تابی مکنشکیبااي دل درعشقبازي باید صبور و
اشـکالی نـدارد تحمـل    جانبِ معشوق صورت گرفـت  خطایی ازیاملالت انگیز رخ نمود و

.مقاوم باشکن و

ــن   ایام گـل چـو عمـر بـه رفـتن شـتاب کـرد        ــتاب ک ــون ش ــاده گلگ ــه دور ب ــاقی ب س
)395(غزل 

زمـان مانـدگاري وشـادابی گـل     چـون  اي ساقی درگردشِ جام باده گلرنگ شتاب کـن 
.حال تمام شدن استدرهمچون قافله عمرشتاب برداشته و

در معناي ترغیب و ارشاد کاربرد دارد:در شعر ابن فارض نیز منادا
َانِ طیْعلى کثُب رِّجماً عْنعمَطی طوي البید1/35: 2003(البورینی،سائقَ الأظعانِ ی(

اي ساربان شتران که صحراها را در پی هم و با همت و کوشش در مینوردي، بـه سـمت   
را مورد خطاب قـرار داده و بـر   هاي شنی قبیله طی حرکت کن. شاعر در این بیت ساربانتپه

کند. بورینی معتقد است که منظور از ساربان حـق تعـالی   توقف در مکان یاد شده ترغیب می
- هاي شنی کنایه از مقامات محمدي است که تعدادشان به تعـداد شـن  است و آن مکان و تپه

)1/35هاست. (همان، 
خویش خطاب را در ایـن معنـا   نقطه مقابل ارشاد و ترغیب، تحذیر است. حافظ در شعر 

نیز به کار برده است:
ــو   حافظ در این کمند، سر سر کشان بسی است ــال ت ــد مج ــه نباش ــز ک ــج مپ ــوداي ک س

)408(غزل 

کشانی کـه بربـاد  چه بسیارگردنسرِ،ايشدهگرفتاراین کمندعشقی که تواي حافظ در
ببـري ومجـال   که جـان سـالم بـدر   که کمترین آنها هستی چگونه توقعّ داري نرفته است! تو

وصال پیداکنی؟
  همــب ــی حـ ــدتنی فـ ــت وعـ ــب أنـ ــا قلـ ــجرا یـ ــیقَ وتضَــ ــاذر أن تضَــ ــبراً فحــ صــ

)1/347: 2003(البورینی، 

تـابی و از  اي دل! تو در عاشقی وعده همراهی داده بودي، برحذر باش از بی صبري و بی
دلتنگی دوري کن.
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فوق براي تحذیر آمده است.پر واضح است که خطاب در بیت 
ــدعجِ  یــا ســاکنَ القلَــبِ لاتنَظُــرْ إلــى ســکنَی      ــۀ الـ ــذرَ فتنـ ــؤادك واحـ ــح فـ و اربـ

)2/98(همان: 

دهد که دلش آرام است و بـه درد  ابن فارض در بیت فوق کسی را مورد خطاب قرار می
و یـاراي عشـق   گوید به نظر در روي حبیب فکر نکن چون تعشق گرفتار نگشته است و می

و محبت را نداري، صبر کن تا او خود چهره نماید. (همان)  

استعطاف8.4
باشـد کـه در آن توجـه مخاطـب بـه      یکی دیگر از معانی ثانویه ندا، استعطاف و تقاضـا مـی  

شود. معنی این غرض در شعر مدیح با شـعر عرفـانی تفـاوت دارد.    خواسته و نیاز جلب می
هـاي  براي بهبود وضع مالی و درخواست و یـا برخـی گرفتـاري   در شعر مدیح این تقاضاها

دیگر مانند در خواست مرخصی و مسافرت و درخواست رهایی از بند و زنـدان و نظـایر آن   
)2/329: 1342رود. (نشاط، به کار می

رفـت زانکه کار از نظر رحمـت سـلطان مـی   لابــه بســیار نمــودم کــه مــرو ســود نداشــت
رفـت چه کند سوخته از غایـت حرمـان مـی   کــرم بــازش خــوانپادشــاها ز ســر لطــف و

)5(قطعه 

- دهـد و از وي مـی  در بیت دوم شاعر پادشاه را از باب استعطاف مورد خطاب قرار مـی 

خواهد که از روي لطف و کرم کسی را که قهر کرده و رفته باز گرداند.
ــه در او  شـناس به سمع خواجه رسان اي ندیم وقـت  ــوتی ک ــه خل ــد ب ــبا باش ــی ص اجنب

ــه ــدانش لطیف ــوش بخن ــان آر و خ ــه می اي کــه دلــش را بــدان رضــا باشــدبــه نکتــهاي ب
کــه گــر وظیفــه تقاضــا کــنم روا باشــد     پس آنگهش ز کرم این قدر به لطـف بپـرس  

)12(قطعه 

خواهد که از روي استعطاف مطلبی را بـه  نشین خود میحافظ در این قطعه از ندیم و هم
خواجه رساند، اما این استعطاف باید با شیوه و روش خاصی باشد سپس خواسته بیـان  سمع 
نماید.
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ــاکنینجَد،أمامنرحَمۀٍ لأسیرإِلفلایریدســـــــــــــــــراحاًیاســـــــــــــ

اي ساکنان نجد،آیا بر حال اسیرِ معشوقی که آزادي را طالب نیست رحم نمیکنید؟
تـوان رسـیدن بـه مکـه را     شود، میملاحظه میبه لحاظ عرفانی همان طوري که در بیت

هاي والاي سلوك عرفانی در نظر گرفت که ندا و  خطاب مـورد نظـر شـوق    یکی از جایگاه
شاعر ساکنان نجد را خطاب قرار میدهد، که منظـور  .ابن فارض را به آن جایگاه نشان میدهد

نـان طلـب   انـد. وي بـا ایـن نـدا از آ    او کسانی هستند که به مراحل قرب الهی نزدیـک شـده  
استرحام و استعطاف نموده است تا به حال او رحمی نموده در این راه دسـتش را بگیرنـد و   
راهنماي او باشند. شاعر مایل نیست از اسارت این عشق خلاص شود و هدف او طـی ایـن   

.جویدمسیر است و براي این منظور از مقربّان این درگاه مدد می

عار هر دو شاعر از بسامد کمتري نسبت به سـایر  خطاب و ندا در معناي استعطاف در اش
معانی و مقاصد بلاغی ندا داراست.

گیرينتیجه. 5
از میان جملات انشائی، امر و ندا در دیوان حافظ و ابن فارض از بسامد بالایی دارد. هـر دو  

هـاي مختلـف آن سـعی در جلـب توجـه      شاعر با استفاده از اسلوب نـدا در قالـب سـاخت   
ند. هدف آنها از آوردن منادا صرفا استفاده از یک ساخت نحـوي نبـوده؛ بلکـه    مخاطب داشت

مقاصد و معانی ثانوي آن بسیار مهمتر بوده است.
هاي بلاغی احصـا نشـده   دهد که تمامی معانی ثانوي ندا در کتابدر این جستار نشان می

اغـراض بلاغـی نـدا    و تمامی معانی ثانوي در دیوان این شاعر به کار نرفته اسـت. مهمتـرین   
تـوبیخ)، اسـتغاثه،   –عبارتست از: تحذیر و هشدار به مخاطب، اغراء مخاطب، زجر (شکایت

بیان استعطاف، تحبیب، طلب اقبال مخاطب، بیان عظمت و بزرگی مخاطب و بیان ضـعف و  
عجز و ناتوانی مخاطب و غیر اینها. اما مناداهایی که در دیوان هر دو شاعر یافت شـد شـامل:   

هار تحسر و ابراز غم، توبیخ و نکوهش، تیمن و تبركّ، تعظیم و تکریم، التمـاس، ارشـاد و   اظ
ترغیب، اغتنام فرصت، استعطاف و...

یکی از مناداهاي  این دو شاعر ذات خویش یا دل خود است که غالباً براي اسـتعطاف و  
ب دو شاعر تـوبیخ  از دیگر مناداهاي مخاط.گاهی نیز براي بیان ضعف در برابر معشوق است

اند، دو شاعر با خطـاب قـرار دادن وي، سـخن او را    ملامتگر بوده است که به آنها انتقاد کرده
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به جهل و سفاهت نسبت داده و علت آن را به عدم آگاهی از احوالات مردان سـالک نسـبت   
.اندداده

ی میـان  ها از بین بـردن فاصـله ذهن ـ  رسد هدف این دو شاعر در بیشتر خطاببه نظر می
شاعر و مخاطب، جلب توجه خواننده متن و تاثیر بیشتر کلام و در نتیجه بیان تعالیم عرفـانی  
و تجربیات بوده است که در مورد ابن فارض بیان تعالیم عرفـانی پـر رنـگ بـوده و دربـاره      

حافظ بیان تجربیات پر رنگ بوده است.
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